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۵۰ سال بعد؛ قرار بود چه باشیم؟

نزدیک به پنج دهه از انقلاب ۱۳۵۷ گذشــته است. ۵۰ سال برای یک 
ملت  زمان کمی نیســت. زمان مناسبی اســت برای آنکه نه با عینک 
ستایش به گذشته نگاه کنیم و نه با نفی همه چیز و یک پرسش ساده و در عین 

حال دشوار را مطرح کنیم: قرار بود چه باشیم و امروز کجا ایستاده ایم؟
انقــلاب بــا مجموعــه ای از آرمان ها و وعده ها شــکل گرفت: اســتقلال، 
جمهوری، آزادی، رسانه آزاد، نفی سانسور و شکنجه. در کنار اینها، وعده مهم 
دیگری نیز وجود داشــت: اینکه هم دین مردم آباد شــود و هــم دنیای آنان. 
اکنون پس از نزدیک به ۵۰ ســال، حق جامعه اســت که درباره میزان تحقق 
این وعده ها پرسش کند. این پرسش البته به معنای نادیده گرفتن دستاوردهای 
جمهوری اســلامی نیست. در این ســال ها آموزش گسترش یافته، دانشگاه ها 
توسعه پیدا کرده اند، خدمات بهداشتی و زیرساختی در بسیاری از مناطق کشور 
افزایــش یافته و ایــران در برخی حوزه های علمی و فنی پیشــرفت های قابل 
توجهی داشته است. اما توسعه را نمی توان فقط با تعداد دانشگاه ها، جاده ها 

و ساختمان ها سنجید. معیار نهایی توسعه، کیفیت زندگی انسان است.
اگر قرار بود «دین و دنیا» آباد شــود، باید پرســید آیا امروز مردم احساس 
آرامــش، امید، اخــلاق، عدالت و امنیت بیشــتری دارند؟ آیــا رابطه جامعه 
با دین، بیشــتر بر پایه ایمان و انتخاب اســت یا الزام؟ دین اگر قرار اســت در 
جامعه ماندگار باشــد، بیش از آنکه به حضور رســمی نیاز داشــته باشد، به 
اخلاق، اعتماد و رفتار عادلانه نیازمند اســت. بــاور را نمی توان با اجبار پایدار 
کرد. از ســوی دیگر، امنیت نیز بــا ترس تفاوت دارد. هیــچ جامعه ای بدون 
امنیت نمی تواند پیشرفت کند، اما امنیت پایدار فقط با قدرت و کنترل حاصل 
نمی شود. اعتماد عمومی، اقتصاد باثبات، قانون عادلانه و احساس مشارکت 
در سرنوشــت کشــور نیز بخشــی از امنیت اند. ترس شــاید بتواند جامعه را 
برای مدتی منســجم کند؛ اما توسعه با اعتماد ساخته می شود. شاید یکی از 
مهم ترین مســائل امروز ایران، مسئله «انسان» باشد. توسعه پیش از آنکه به 
منابع طبیعی و ســرمایه مالی وابسته باشد، به سرمایه انسانی وابسته است. 
کشوری توسعه می یابد که انسان هایی پرسشگر، خلاق، مسئول، قانون مدار و 

توانمند تربیت کند.
این فرایند از مدرســه و حتی پیش از آن، از دوران کودکی آغاز می شــود. 
کودکی که فقط اطاعت را می آموزد با کودکی که پرسیدن، گفت وگو، همکاری 
و حل مســئله را تجربه می کند، در بزرگسالی الزاما یکسان نخواهد بود. نظم 
با اطاعت کور متفاوت اســت. جامعه ای که می خواهد توســعه پیدا کند، به 
شــهروندانی نیــاز دارد که هم قانــون را رعایت و هم بتواننــد درباره قانون، 

عملکرد مسئولان و آینده کشور سؤال کنند.
در همین چارچوب، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص و تحصیل کرده 
نیز باید جدی گرفته شــود. مهاجرت به خودی خود نه جرم است و نه الزاما 
نشانه شکست؛ انسان حق انتخاب محل زندگی خود را دارد. اما وقتی بخشی 
از بهترین نیروهای کشور، آینده خود را بیرون از مرزها جست وجو می کنند، باید 
پرســید چه چیزی آنها را به رفتن ترغیب می کند و چه چیزی می تواند آنها را 

به ماندن امیدوار کند.
پاســخ  فقط اقتصاد نیســت. آزادی، امنیت روانی، شایسته سالاری، امکان 

پیشرفت و امید به آینده نیز در تصمیم انسان برای ماندن یا رفتن مؤثرند.
ایــران برای توســعه بیش از هــر چیز به «شایسته ســالاری» نیــاز دارد. 
مســئولیت های مهم باید به کسانی سپرده شــود که دانش، تجربه و توانایی 
حل مسئله دارند. وفاداری سیاسی نمی تواند جای تخصص را بگیرد. وفاداری 

به کشور باید بر وفاداری به جناح مقدم باشد.
عدالــت نیز فقط توزیع یارانه و منابع نیســت. عدالــت یعنی قانون برای 
قدرتمند و ضعیف یکســان باشــد؛ یعنی فرصت تحصیل، پیشرفت و زندگی 
شایســته فقط در اختیار گروهی خاص نباشــد و هیچ فرد یــا نهادی خود را 
فراتر از قانون نبیند. در این میان، زنان نیز نیمی از ســرمایه انســانی کشورند. 
کشوری که می خواهد توسعه پیدا کند، نمی تواند از ظرفیت علمی، اقتصادی، 
اجتماعــی و مدیریتی نیمی از جامعه خود به اندازه کافی اســتفاده نکند. در 
سیاست خارجی نیز باید میان «استقلال» و «انزوا» تفاوت گذاشت. «نه شرقی، 
نه غربی» اگر به معنای نفی وابستگی باشد، همچنان می تواند یک اصل قابل 
دفاع باشــد؛ اما اســتقلال الزاما به معنای قطع ارتباط با جهان نیست. ایران 
مستقل، ایرانی منزوی نیست؛ ایرانی اســت که قدرت انتخاب دارد. سیاست 

خارجی باید در نهایت به امنیت، توسعه و منافع ملی کمک کند.
سال ها از «ژاپن اسلامی» به عنوان تصویری از یک ایران پیشرفته، منظم و 
برخوردار ســخن گفته شد. شاید امروز پرسش درست این نباشد که چرا ژاپن 
نشــدیم، بلکه باید پرســید چرا میان ظرفیت های ایران و نتایج به دست آمده 
چنین فاصله ای ایجاد شــده اســت؟ منابع ایران کم نیســت. مسئله مهم تر، 
کیفیت اســتفاده از منابع، کیفیت تصمیم گیری، ثبات سیاست ها، حکمرانی، 
شایسته سالاری و اعتماد عمومی اســت. ۵۰ سال گذشته را نمی توان دوباره 
نوشت اما می توان از آن آموخت. نه درست است که همه گذشته را شکست 
بدانیم و نه منصفانه اســت که همه مشــکلات امروز را انکار کنیم. باید هم 
دســتاوردها را دید و هــم هزینه ها را؛ هم آنچه ســاخته شــده و هم آنچه 

می توانست بهتر ساخته شود.
شــاید امروز بیش از هر زمان دیگری به یــک «قرارداد تازه میان جامعه و 
حکومت» نیاز داریم؛ قراردادی برپایه قانون، اعتماد، آزادی مسئولانه، عدالت، 
شایسته سالاری، اقتصاد قابل پیش بینی و احترام به کرامت انسان. جامعه ای 
که به مردم خود اعتماد کند، کمتر نیازمند اجبار خواهد بود؛ حکومتی که نقد 
را بشــنود، پیش از آنکه بحران شــکل بگیرد از آن آگاه می شود و کشوری که 
سرمایه انسانی خود را حفظ کند، آینده اش را حفظ کرده است. ۵۰ سال بعد، 
پرســش دیگر فقط این نیســت که «قرار بود چه باشیم؟» پرسش مهم تر این 

است: از امروز چه می خواهیم باشیم؟

موتورسواری زنان و وزارت کشور
تجربه محدودیت پوشــش بانوان و اقدامــات نیروی انتظامی در 

ادامـه از 
صفحه

اول

 
سیاســت گذاری و اجرای هم زمان سیاست های مربوط به پوشش 
زنان و دختران (گشت ارشاد، حجاب بان، بازداشت دختران جوان 
و نگهداری آنان و...) منجر به فاجعه ای شد که همه از آن آگاهیم.
۵- اکنون نیز موضوع موتورسواری بانوان در حال تبدیل شدن به یک معضل 
امنیتی اســت. از یک ســو بدنه جامعه  راهی را می رود که برای رفع نیازهای 
ضروری خود لازم می داند (حســب شنیده ها در دو ســال گذشته نزدیک به 
۶۰۰ هزار موتورسیکلت توســط بانوان خریداری شده)  و از سوی دیگر دولت 
آیین نامه صدور گواهینامه موتورســواری بانوان را تصویب کرده تا با خواست 
اکثریــت جامعه همراه شــود. تاکنون نیز اداره تطبیــق قوانین مجلس آن را 
مغایر قانون ندانســته است. اما گفته می شــود فرماندهی نیروی انتظامی از 
ابلاغ آن برای اجرا خودداری کرده اســت. توصیه من به وزیر کشور این است 
که از اختیارات خود استفاده کند و دستور اجرای آیین نامه را بدهد قبل از آنکه 

خدای ناکرده شاهد اتفاق دیگری باشیم. 

تحلیل انتخابات آلمان در گفت وگوی «شرق» با علی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا

جان دوباره جریان راست گرایی در اروپا
یادداشت

جهانجهان

 آنچه با پیروزی غیرمنتظره اما فعلا محدود راست افراطی در آلمان رخ داد،   �
در کجا ریشه دارد؟

در صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول، آقای مکرون در پاریس مراسمی 
برگزار کرد و دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود به  عنوان یکی 
از میهمانان این مراســم حضور داشت. مکرون در ســخنرانی خود، بدون آنکه 
مســتقیم نام کســانی را که در پی تقویت راســت گرایی در اروپا هستند بر زبان 
بیاورد، هشــدار داد اگر این جریان ها تقویت شــوند، اروپا در آینده با خطر بزرگی 
مواجه خواهد شــد. او نسبت به بازگشــت ملی گرایی و نیروهایی که می توانند 
بار دیگر اروپا را به مســیر بحران و درگیری ســوق دهند، هشدار داد. ترامپ نیز 
پس از این سخنان، جلســه را ترک کرد. بنابراین، قدرت گرفتن راست افراطی در 
اروپا مسئله ای بسیار جدی اســت و نمی توان آن را نادیده گرفت. در کشورهای 
مختلف اروپایی، این جریان در حال تقویت اســت و به نظر می رسد در انتخابات 
آینده فرانســه، پس از پایان دوره مکرون، خانم مارین لوپن شانس قابل توجهی 

برای پیروزی داشته باشد و طرفداران زیادی پیدا کرده است.
به نظر می رسد یکی از اهداف اصلی این جریان ها، جلوگیری از ورود گسترده 
مهاجران باشــد. از نــگاه آنها، موج مهاجرت در ســال های گذشــته بنیان های 
فرهنگی و اجتماعی جوامع اروپایی را تا حدی دســتخوش تغییر کرده است. در 
نتیجه، راســت افراطی تلاش می کند نارضایتی موجود را به یک گفتمان سیاسی 
تبدیــل کند؛ گفتمانی کــه در آن محدودکردن مهاجــرت، تقویت هویت ملی و 
بازگردانــدن کنترل دولت ها بر مرزها و سیاســت های داخلــی، به محور اصلی 

شعارهای انتخاباتی تبدیل شده است.
در آلمان، به ویــژه پس از اتفاق اخیر و پیروزی حزب راســت گرای «آلترناتیو 
برای آلمان» (AfD)، زنگ خطر بزرگی برای سراســر اروپا به صدا درآمده است. 
در کشورهای اروپایی دیگر، مانند هلند و به ویژه فرانسه نیز شاهد رشد این جریان 
هســتیم. در کشــورهای اروپای شرقی نیز این گرایش با شــدت بیشتری در حال 
گسترش است. بنابراین می توان گفت این روند در آینده برای اروپا بسیار خطرناک 
خواهــد بود. در آلمان، پس از جنگ جهانی دوم و ســقوط رژیم نازی، ســابقه 
نداشته است راست افراطی با چنین شدت و حدتی به پیروزی برسد و از حمایت 
قابل توجه مردم برخوردار شود. این مسئله زنگ خطر بزرگی برای امنیت اروپا و 

به ویژه امنیت جمعی این قاره است.
گسترش پیروزی های راست افراطی می تواند در آینده به وضعیتی منجر شود 
که یکی از قدرتمندترین و بانفوذترین کشــورهای اروپایــی در اختیار این جریان 
قرار گیرد. برای نمونه، در فرانسه، جریان راست افراطی سابقه طولانی دارد. در 
نخســتین مبارزات انتخاباتی، این جریان حدود پنج درصد آرا را به دســت آورد؛ 
در مرحلــه بعد، در انتخابات مقابل آقای مکرون، حدود ۱۵ درصد آرا را کســب 
کــرد و در آخرین انتخابات، میزان آرای آن به حدود ۳۵ درصد رســید. این روند 

نشان دهنده رشد اندیشه راست گرایی و افراط گرایی در جامعه فرانسه است.
فرانســه به  عنوان یکی از الگوهای مهم اروپایی، در آستانه تجربه یک تحول 

سیاسی جدی قرار دارد.
آلمان با کمبود نیروی انســانی مواجه است و حتی بسیاری از نیروهای جوان 
و دارای تجربه فنی از کشــورهای دیگر، از جمله کشــور ما، با آغوش باز در این 

کشور پذیرفته می شوند. به همین دلیل، مهاجران گسترده ای به آلمان رفته اند.
با این حال، آلمانی ها ویژگی فرهنگی خاصی دارند و نوعی بیگانه ســتیزی در 
فرهنگ آنها وجود دارد. بســیاری از آنها به راحتی نمی توانند با بیگانگان ارتباط 
برقرار کنند. این مسئله اکنون به یک موضوع بسیار حساس اجتماعی تبدیل شده 
اســت. یکی از مهم ترین ادعاهای جریان راســت افراطی نیز این است که باید با 

مهاجران برخورد و آنها را از آلمان اخراج کرد.
به هر صورت، به نظر می رســد دوره احزاب ســنتی سوسیال دموکرات و 
دموکرات مســیحی که همواره از نیروهای اصلی اداره کننده آلمان بوده اند، 
رو به پایان اســت. وضعیت اقتصادی آلمان هم متأســفانه بســیار نامساعد 

شده است.
 اگر بخواهیم موضوع را گسترده تر بررسی کنیم، باید پرسید علت پیروزی های   �

متعدد راســت افراطی در اروپا چیســت؟ آیا این 
مســئله فقط به مهاجران و وضعیــت اقتصادی 
مربوط می شــود یا از نظر فرهنگی و آموزشــی نیز 
تحولاتی رخ داده است؟ چرا ناگهان در کشورهایی 
مانند فرانســه، با آن سابقه طولانی در جریان های 

چپ، شاهد چنین تحولاتی هستیم؟
در فرانســه نه چپ افراطی و نه راســت میانه 
توانســته اند موفقیت چشــمگیری در اداره کشور 
به دســت آورند؛ بنابراین من پیش بینی می کنم در 
انتخابات آینده، در ســال ۲۰۲۸، خانم مارین لوپن 

شانس بسیار زیادی برای پیروزی داشته باشد.
اگر راست افراطی انتخابات ها به پیروزی برسد، 
یکی از دلایل اصلی آن، علاوه بر مسائل اقتصادی، 
به مســائل فرهنگــی بازمی گردد. ایــن جریان ها 
معتقدند بازکردن گسترده دروازه های اروپا به روی 
به ویژه مهاجران کشــورهای شــرقی،  خارجی ها، 
هویــت آلمانی و هویت اروپایــی را تضعیف کرده 

است.
از ســوی دیگر، مســئله زبان نیز اهمیت زیادی 
دارد. بســیاری از مهاجــران به راحتــی بــا زبان و 
فرهنگ آلمانی آشــنا نمی شــوند و همین مسئله 
در جامعه آلمان به یک مشــکل تبدیل شده است. 
ندانســتن زبان به این اختلافات فرهنگی دامن زده 
اســت. اروپایی ها اصولا نســبت بــه فرهنگ خود 
حساســیت زیادی دارند. اروپا مانند آمریکا نیست 
کــه از کشــورهای مختلــف مهاجــران وارد و در 
فرهنــگ عمومی آمریکا ادغام شــوند. اروپا دارای 
اصول و چارچوب های فرهنگی خاصی اســت که 
بســیاری از مردم این قاره حاضر نیستند با حضور 

بیگانگان این اصول و چارچوب ها دستخوش تغییر شود.
بنابراین، حساسیت موجود بیش از آنکه صرفا اقتصادی باشد، جنبه فرهنگی 
دارد. نگرانــی اصلی بســیاری از اروپایی ها این اســت که یک گســل فرهنگی و 

تغییراتی در شیرازه هویتی جوامع آنها به وجود بیاید.
از ایــن رو، می تــوان گفت بــا توجه به مــوج مهاجرت هایی که بــه آلمان، 
انگلستان و فرانسه، یعنی سه کشور بزرگ اروپایی شده، بخشی از هویت و حتی 

پرستیژ این کشورها دچار اختلال شده است.
بخش قابل توجهی از جامعه نیز ناراضی اســت. بــه همین دلیل می گویم 
آلمان و فرانســه در آستانه پیروزی راست افراطی قرار دارند و این مسئله خطر 
بزرگی است؛ چراکه می تواند برای کشــورهای دیگر اروپایی، به ویژه کشورهای 
اروپای شــرقی، سرمشــق قرار گیرد و پیامدهای خطرناکی داشــته باشد. علاوه 
بر ایــن، اروپا هم زمان با مشــکلات اقتصادی و تهدیدات روســیه درباره جنگ 
اوکراین مواجه است. نوعی ازهم گسیختگی نیز در اتحادیه اروپا به وجود آمده 
و یکسان سازی و هماهنگی لازم در این اتحادیه وجود ندارد. حتی ممکن است 

در آینده نزدیک، اتحادیه اروپا منحل شود و از هم بپاشد.
 در ادامــه این بحث درباره اتحادیه اروپا، آیا می توان گفت راســت افراطی   �

گفتمان اتحادیه اروپا را به طور کلی و گفتمان سیاســی کشورهای عضو را به طور 
جزئی تغییر داده است؟

این جریان سیاسی که پیش از این بر اتحادیه اروپا حاکم بود، اساسا با مفهوم 
اتحادیه و یکپارچگی موافق نیست. حتی ممکن است خانم مارین لوپن در آینده 
فرانسه را از ناتو نیز خارج کند؛ همان طور که از اتحادیه اروپا قطعا خارج خواهد 

شد.
گرایش هــای خانــم لوپن، به  عنوان یکی از ســردمداران راســت افراطی در 
اروپا، به روســیه نیز قابل توجه است. در دوره آخرین انتخابات ریاست جمهوری 
فرانســه، پیش از آنکه آقای مکرون رئیس جمهور شــود، خانم لوپن ســفری به 
مســکو داشت و دیداری صمیمانه با ولادیمیر پوتین انجام داد. حتی پوتین به او 
وعده داده بود از بانک های روســیه به او وام داده شود. در آن زمان هنوز جنگ 

اوکراین آغاز نشده بود.
این مسئله نشان می دهد جریان راست افراطی اروپا تمایل بیشتری به روسیه 
دارد. همین مســئله درباره «آلترناتیو برای آلمان» نیز تا حدودی صدق می کند و 
این جریان نیز گرایش هایی به ســمت روســیه و پوتین دارد. اگرچه ترامپ نیز در 
زمره جریان های راســت گرا قرار می گیرد، ملاحظات خاص خــود را دارد. با این 
حال، جریان هایی که در اروپا به  عنوان راســت افراطی شناخته می شوند، لزوما 
تمایل ندارند حتی روابط بســیار نزدیکی با آمریکا داشــته باشند. همان طور که 
گفتم، این جریان ها ضد اتحادیه اروپا هســتند و ممکن اســت هم از ناتو خارج 

شوند و هم از اتحادیه اروپا.
 ما شاهد رشد راست افراطی در فرانسه و سراسر اروپا هستیم. آیا به نظر شما   �

عادی سازی این جریان پس از فجایعی که نزدیک به یک قرن پیش در اروپا به بار 
آورد، چگونه اتفاق افتاد؟

مســئله فرهنگ برای اروپایی ها بسیار مهم اســت. آنها اهمیت زیادی برای 
حفظ فرهنگ ســنتی خود قائل هســتند. اگرچه اروپا کاملا به ســمت مدرنیسم 

حرکت کرده، همچنان گرایش های فرهنگی و ملی خود را حفظ کرده است.
من خودم در آنجا تحصیل کرده ام و شــاهد این مســئله بوده ام. بســیاری از 
اروپایی ها نســبت به فرهنگ آمریکایی موضع مثبتی ندارند و نوعی دلبســتگی 
به گذشــته های افتخارآمیز فرهنگی خود دارند. فرانسوی ها نیز نسبت به تاریخ 
و گذشــته فرهنگی خود دلبســتگی زیادی دارند. بنابراین، آنها نمی خواهند این 
تسلســل فرهنگی که در طول تاریخ شــکل گرفته، با ورود نیروهای بیگانه دچار 

گسست و پارگی شود.
 آینده راست افراطی در اروپا را چطور ارزیابی می کنید؟  �

پیش بینی من این است که راست افراطی پس از یک دوره حاکمیت، سرانجام 
از صحنه سیاســت خارج خواهد شد؛ همان طور که پدر مارین لوپن، که دبیرکل 
جبهه ملی بود، از صحنه سیاســی کنار رفت و ناکام ماند و سپس دخترش وارد 

میدان شد.
 آیا حضور ترامپ به احزاب راســت افراطی جسارت داد که تصور کنند آنها   �

نیز می توانند به پیروزی برسند یا همان طور که گفتیم، تفاوت فرهنگی میان اروپا 
و آمریکا به اندازه ای زیاد است که ریشه های گرایش به راست افراطی در این دو 

منطقه متفاوت باشد؟
قطعــا ترامپ از این جریان ها حمایت دارد، امــا نوع و چارچوب این حمایت 
با شــرایط اروپا متفاوت است. اروپا در یک چارچوب حقوقی، قانونی و فرهنگی 
زندگــی می کند و تــلاش دارد این چارچوب را حفظ کند و اجازه ندهد ســاختار 

فرهنگی آن دچار فروپاشی شود.
بــا ورود بیگانگان، این چارچوب تا حدودی متزلزل شــده اســت. در آمریکا 
وضعیت متفاوت است. آمریکا اساسا کشوری مهاجرپذیر و متشکل از مهاجران 
اســت، امــا چنین خصوصیتی در اروپا به این شــکل وجود نداشــته اســت. به 
همین دلیل، اروپایی ها دلبســتگی و تعلق بیشــتری نسبت به گذشته فرهنگی و 
تاریخی خود دارند و احســاس می کنند این گذشــته پرافتخــار فرهنگی در حال 

زایل شدن است.

ویژگــی  آلمانی هــا 
دارند  خاصی  فرهنگی 
بیگانه ستیزی  نوعی  و 
وجود  آنها  فرهنگ  در 
دارد. بســیاری از آنها 
با  نمی توانند  به راحتی 
بیگانگان ارتباط برقرار 
کنند. این مسئله اکنون 
به یک موضوع بســیار 
اجتماعــی  حســاس 
تبدیل شده است. یکی 
ادعاهای  مهم ترین  از 
افراطی  راست  جریان 
نیز این اســت که باید 
برخورد  مهاجــران  با 
آلمــان از  را  آنهــا  و 

اخراج کرد

محمد مقصود

قدرت گیری راســت افراطی در آلمان فقط یک اتفاق سیاسی داخلی نیست؛ این 
تحول نشــانه ای از تغییرات عمیق تری است که سال هاست در ساختار اجتماعی و 
سیاســی اروپا رخ داده است. بخشی از شــهروندان آلمانی با تجاربی چون نگرانی 
درباره مهاجرت و تغییر هویت فرهنگی، بحران اقتصادی، تضعیف احزاب ســنتی 
و اختلافات درون اتحادیه اروپا، به ســمت راســت افراطی رو آورده اند. حالا این 
پرسش جدی تر از همیشــه مطرح است که آیا اروپا در آستانه یک چرخش سیاسی 
بزرگ قرار گرفته است؟ علی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا، در گفت وگو با «شرق» 

این موضوع را بررسی کرده است.

مهسا مژدهی


